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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
  يونس نگاه

  ٢٠٢٢ فبروری ٠١

  
  يونس نگاه

 ِخان لب چشمه کشمش

 

ش به داشته بود و ھنگام دعوت جلس نگهٌچون نقل برای آخر م) چينه( محفل شعر طالبان ۀمطيع الله تراب را گردانند

خواھم که چند  زبان و انقلابی را می دھم و شاعر آتشين استيج خطاب به حاضران گفت که حالا به انتظار شما پايان می

بيش از ھرکسی واکنش . راستی متفاوت از ديگران بود چينه ايستاد، بای که او بر استيج در چند لحظه. شعر بخواند

 طالبان، به او آيفون ۀيس مجلس، وزير خارجئحتی ر. طالبان از او راضی بودند. برانگيخت و توجه را جلب کرد

که با شعر مطيع خصوص آنانی  مخالفان طالبان، به. ای داده نشد به ھيچ کس ديگری در آن ويديو چنين تحفه. تحفه داد

ش در نقد طالبان آفرين خاطر مھارت ولی من به. ش کردند نااميد شدند و جمع بزرگی نفرينالله تراب آشنا بودند، از او

 ؟چرا. گويم می

شعرش را قدم به قدم باھم بخوانيم تا توضيح دھم چرا او توانست از پيش چشم طالبان يک شتر بار سخن ممنوعه را 

ھا   ھمبستگی پشتونۀدرين شعر تراب شاعر قومی است، برای آرزوی از دست رفت. ين گرفته گذر دھدايستاده و آفر

ِبرای گذر دادن بار ممنوعه. کند ھا تصوير می او طالب و پاکستان را دشمن پشتون. خواند مرثيه می  گمرک اش از ِ
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او . گيرد  آفرين و حتی مشوق مالياتی میدھد و در عوض لوح آن گروه می موران سادهأطالبان چند تا چاکليت به م

زبان آورد، طوری که اگر  نام رھبران طالبان را با صدای بلند در چند بيت خنثی به. برای اين کارش چال شاعرانه زد

 .لوح را فريب داده است ِھا نيز طالبان ساده گيری ن نامآ دقت کنيم در

 له ممبره تر مرچله تر چناره

 هې حجرې يارڅه شوې څه شولې د تور

 هوا په خړو خاورو ناسته قلندر

 هسر راپورته کړه يوځل ملا عمر

 یخلک وايي خط او بريتو لاس په کار د

 یستا يعقوب د ھيواد لوی سپه سالار د

درين چند سطر، تراب ملاعمر را آدم خاکی، قلندری اھل منبر و سنگر و دھاتی نشسته زير درخت چنار تصوير 

طالبان از شنيدن صفات خاکی و قلندری . گذارد  امير، نه فاتح، نه رھبر و نه قھرمان میبر او نه لقب. کند می

 ۀه شوند و آقای تراب به جاھای ممنوعئکردن ذھن بدوی آنان بود تا نش آيد و اين شروع خوبی برای آماده شان می خوش

گويد ای ملا عمر برخيز و ببين  و میا. گيرد در ھمان چند سطر اول يک چندک سخت از طالبان می! شان دست اندازد 

خط او (ش زور خط و خال گويند ملايعقوب به اما چگونه؟ مردم می. سالار کلانی شده است پسرت ملا يعقوب سپه

ھا  او در ميان طالبان به مقبولک معروف است و زمانی يکی از حقانی. یئبه قدرت رسيده است، نه ھنر و توانا) بريتو

 .را مقبولک گفته بودنيز به کنايه او 

 :کند ه میئشان نش ۀرفت ِآنان را نيز با گرفتن نام بزرگان از دست. رسد ھا می بعد نوبت حقانی

 هسلامونه ارواښاد جلال الدين

 هھير مې نه يې بدرالدينه تر سنګين

 هله زرمته تر خروار لاره اترنګ

 هشاھيکوټه د منصور په وينو رنګ

 رو او په خيلونو قھپه قومون

 رمونږ خوړلی د تاريخ تير کړی زھ

ھا، دو تن ديگر  اولی رھبر و پدر حقانی. الدين حقانی، بدرالدين حقانی و منصور سه فرد مھم آن شبکه بودند جلال

لشکر . گذاری شده است ھای مھم طالبان به افتخارشان نام اردوھا و قرارگاه باشند که قول درجه اول آنان می" شھيدان"

دھنده يا غازی  که به آنان شھيد، قھرمان و نجات تراب بدون آن.  است ش را از بدرالدين گرفتهری نامانتحاريان بد

ی که اين  ئهھای قومی و قبيل گاه از نفاق آن. خون رنگين شده است ش بهشود که سرزمين پکتيا و اطراف میبگويد يادآور 

ھا را  تراب اين نفاق. که طالبان ادعا دارند" ادی و قھرمانیآز"کند نه  ھا خلق کرده ياد می ھا ميان پشتون ريزی خون

 :زند که ما را به قبيله و خيل تقسيم نکنيد خواند و فرياد می زھر تاريخی می

 ینه اندړ يم، نه نورزی يم، نه اڅک يم، نه غلج

 منه درانی او نه د کوږک ي

 ينه منګل شي، نه وردګ او نه غوريان ش

 يوښياران شڅوک به ونه غوړوي بيا ھ

 ونه صافي يو نه شينوار او نه مومند ي
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 وټول قومونه د يوه ونې پيوند ي

 هپه سينه بھادري ږدم در ته خپله کشمير خان

 هاتا ګل

 !اول ګله

ات مدال شھامت  من خودم به شانه. ھا بگذر ای تعلق داری، از تفرقه گويد، ھرکسی ھستی و به ھر خيل و قبيله او می

ه ب. کشميرخان، اتا گل و اول گل. باشند لوحی می ھا نماد ساده اين نام. رخان، اتاگل و اول گلآويزم ای کشمي می

اول (خان نام کلان و ميان تھی  گويد شما را ديگران مثل کشمش او می. خصوص اين اول گل به طالبان شباھت دارد

يد دست ازين کارھا بکشيد من مدال را به ئياب. آويزند تا مردم خود را بکشيد  تان میۀسين گذاشته مدال شھامت به) گل

 .نھم  تان میۀسين

شان  به نظر تراب آنان قھرمان نيستند و نام. برد بعد از دو نفر مشھور ديگر طالبان، ملا بورجان و ملا دادالله نام می

 :ھا نمانده، فراموش خواھند شد ھا و گورستان در کتبيه

 يکتيبې ورپسې ګورم نادرک د

  او دادالله قبرونه ورک ديد بورجان

 :کند سياست طالبان را نقد می گردد و با اتکا به نام او دوباره به ملا عمر بر می

 مرانه ورک يې په ھر لور درپسې لاړ

 موا پښتون ملا عمره بيا دې غواړ

 هستا نشتون کې د کابل قصه اوږده شو

 هد ملا نه د انصاف تله کږه شو

 ي څوک زاړه ددا به څه کيږي، څوک واړه او

 يځينې ګونګيان او څوک کاڼه د

 ۀگويد ملا عمر تو نيستی و قص می! ای  گذاشتهیجا  رزند که ای ملاعمر پشتون برگرد بيا که چه ميراثی ب تراب داد می

اند  روزگار ما چطور خواھد شد که حاکمان برخی بچه. ووج گرديد کابل طولانی شد، ترازوی عدالت در دست ملا کج

ِ پيران لب گور، تعدادی گنگ و کسانی کرو برخی اند؟  اين ملاھای ناعادل، کر و لال وطن را به چه روزی انداخته. ِ

 :کند ھايش را وار می تراب آخرين مشت

 هوا زما د پلار مې د نيکه ميراثه کور

 هزه په شته وروڼو کې ناسته يم بې ورور

 ېد زړه زوره، کموم دې کموم د

 ېپيغلتوبه، زړوم دې، زړوم د

تازی  جا تراب به تک اين. ام برادر نشسته  ميراث پدری، من برادر دارم اما بیۀگويد، ای خان خطاب به کشورش می

بر احساسات . گويد آرام نخواھيم نشست او می. اند اشاره دارد ھا را از قدرت رانده که چطور باقی پشتون طالبان و اين

 .عبور خواھيم کرد) پيغلتوب(ق خواھيم آمد و از خامی فاي) د زړه زور(

کدام . گويد شب خواب ديدم که سرم را باختم تراب می. ھا گرفته است آمدن طالبان چيز مھم ديگری را نيز از پشتون

 طرف خط ی که فرياد آنئھا پشتون. سر گرديد ھا نابود شد و ملت بی گويد با آمدن طالبان رھبری پشتون سر؟ او می

اگر زور . به زبان آوردن اين ادعا در محفل طالبان آسان نيست. اند طرف را نيز باخته زدند، اکنون اين ديورند را می
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داشت، تحفه ھم  رفتند، گفتن اين بيت برای او اگر تنبيه نمی شيرينی و چاکليت نبود و طالبان در خلسه فرو نمی

 :آورد نمی

 دما بيګا يو خوب ليده چې سر مې بايلو

 دما د کوز نارې وھلې، بر مې بايلو

گری  تراب شورش! آرام بگير، بخواب و قرار گير. راه بيا به راه شو ای، ای بی که سرت را باخته گويد ای آن تراب می

 .داند و ناآرامی را علت اين سرخوری می

 ېسر خوړلی يې بې لار ي

 په لار شه

 هالالی للو للو ش

 په قلار شه

 :زند ی میئت؟ او در قالب ھشداری، سخن از اژدھاپشت اين سرخوری کيس

 ئخبردار ش... خو ای

 يبيا ښامار درته پرشيږ

 يپه رګونو کی د خوړ اوبه بھيږ

 یھره لومه ھر يو دام د دې ښامار د

 یھم لاھور په ھر يو کلي ھر يو ښار د

ِھرجا دام اين . ش آب آلوده جريان داردھاي رگ به. تان پھن شده است ھا باخبر باشيد که باز ھم اژدھا زيرپای ای پشتون

برد و اين که در ھر قريه و شھر اژدھای  ھاست نام می از لاھور که شھر اصلی و ھويتی پنجابی. اژدھا پھن است

توانند درين روزھا اژدھای پاکستان  ھاستند؟ غير از طالبان چه کسانی می ھا کیاين اژد. لاھوری چمبر زده است

 .ھا را خورده، و لر و بر ھردو را از آنان گرفته است  سر پشتونی کهئباشند؟ اژدھا

) چينه(ھای طالب کنار چشمه  مِ ملنگُگونه زير د و اين) نه طالب و ملاعمر(م گويد پادشاه من ا بيت کوتاھی میدر آخر ب

 :کنم م را بيان میگذارم و درد دل خان می  را کشمششان چوب زده نام

 ېلمه داسزه پاچا يمه ملنګ اخ

 ېزه د زړونو نه قلنګ اخلمه داس

اميرخان متقی که حتی . در آن جمع رھبری فرھنگی و مغزھای متفکر آن گروه نشسته بودند. اند طالبان مردم ساده

خوشحال "گويند  ی تمجيدش کرده میئی افغان در محافل خارجی با موھای آويزان تا شانه و لباس اروپائزنان انجو

 قلمبه ۀتوان با چند کلم سادگی میب. ، در واقع يک کشمش خان است"ک وزير گپ فام و ھوشيار داريمطو ي شديم که ای

 .کند که تراب کرد آی با اينان ھمين کار را می اس آی. دست گرفت ش را بهجلو ھوش

ی و ئکاش توانا. داشت آی مھارت می اس داشتيم تا در دپلوماسی و سياست چون آی کاش امروز يک نيروی سياسی می

خورده  داشتند و لگام اين گروه فريب خواه می مداران دمکراسی مھارت شعری را که تراب نشان داد، گروھی از سياست

 .گرفتند دست می را به

 .خان اند کشمش. اند خورده ِلوح فريب ِطالبان جمعی از مردان ساده

ه ديگر را ب ه اکثريت مردم ما زحمت شنيدن سخنان يکپردازم؟ باور دارم ک چرا من به اين چيزھا می :يادآوری اول

دادن به مخالفان، رقيبان،  شويم و از گوش رو میه ديگر روب ھا باھم فرض در بيشتر موارد ما با پيش. دھند خود نمی
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، ِطالبان پيام حريفان. طالبان شنوندگان خوب نيستند. شنيدن بسيار مھم است. زنيم وطنان خود سر باز می دوستان و ھم

سخنان . ما مثل طالب نباشيم. فھمند زنند، خوب نمی شان می آی به جان اس ی را که آیئھا ھای رقيبان و چوبک چال

 .دقت بشنويم ھمديگر را به

ی در آن متوجه خطا شدند، ئاگر دوستان جا. متن شعر تراب را در انترنيت نيافتم و از ويديو کشيدم :يادآوری دوم

 .ِاصلاح املايش يک دوست حاکم بر املا و انشای پشتو را زحمت دادمبرای . ًلطفا اصلاح کنند

 


